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شــعرهای ماندگار بخشــی از خاطــرات بچه های دهه 
50 و 60 اســت. زمانــی کــه حــاج صادق آهنگــران در 
قــاب تلویزیــون می خواند: »با نــوای کاروان، باربندید 
همرهان، این قافله عزم کرببا دارد.« با شــنیدن این 
اشــعار همه ناخودآگاه همراهــی می کردند. انگار این 
اشــعار بخشــی از وجود همه شــده بود. ســال ها از آن 
روزهــا می گذرد و هنوز هم بچه های دهه 50 و 60 این 
اشــعار را از حفظ هســتند. نقش شعر در نوحه سرایی 
مثــل قلبــی اســت در بــدن. حــالا بچه هــای دهــه 80 
اشــعاری را زمزمه می کنند که در هیأت های عزاداری 
بــا شــور آن را از زبان مداحان و ذاکــران اهل بیت )ع( 
می شــنوند. با نزدیک شــدن به ایام محرم این اشعار 
و مداحــی ذاکــران اهــل بیــت)ع( در هر کــوی و برزن 
شنیده می شود. راز ماندگاری این اشعار و نوحه سرایی 
بــه تــاش و مطالعــه و اخاصی اســت که شــاعران و 
مداحــان در حــوزه ادبیات عاشــورایی و معارف خلق 
می کنند. وقتی پــای صحبت جوانانی که برای حضور 
در هیأت های عزاداری محرم لحظه شــماری می کنند 
می نشــینیم خیلی از آنها از ســبک مداحی و اشعاری 
کــه در شــب های محــرم خوانــده می شــود می گویند. 
خیلــی از آنها از خاطرات شــب های محــرم در هیأت 
رایــة العبــاس صحبــت می کننــد. می گوینــد ســبک 
مداحــی حــاج محمــود کریمــی و اشــعاری کــه برای 
شــب های محرم خوانده می شــود به دل می نشــیند. 
اشــعاری که برخی از آنها توسط شاعران و برخی هم 
توســط حاج محمود کریمی سروده می شوند. محمد 
صمیمی یکی از شاعران هیأت رایة العباس است که 
از سال 78 سرودن شعرهای عاشورایی را شروع کرد. 
اولین ســروده او محرم ســال 80 توســط حاج محمود 
کریمی خوانده شــد. این شاعر اهل بیت )ع( می گوید 
افتخــار می کنــم  از آن روز می گــذرد و  بیســت ســال 
که شــاگرد حــاج محمــود کریمی باشــم. بــا او درباره 
شــعرهای عاشــورایی و جوانانی که به ســرودن شــعر 
عاقــه دارنــد و همچنیــن پیوند نســل جــوان و هیأت 

گفت و گو کردیم؛

 از چه زمانی ســرودن شعرهای عاشــورایی را آغاز 
کردید؟

از هفــده ســالگی که به محضــر حاج محمــود کریمی بدون 
هیچ زمینه ای از آشنایی و قرابت رسیدم از همان جلسه اول 
بود که ارتباط شــکل گرفت و این ارتبــاط معنوی تا به امروز 
ادامه دارد. از اواخر دهه هفتاد یعنی سال 78 شعرسرایی را 
شروع کردم و اولین شعرهای من که با صدای حاج محمود 
کریمی پخش شــد به ســال های 80 برمی گردد. بیست سال 
از آن روزها می گذرد و شــاهد فراز و فرودهایی بودم . نسبت 
مــن با ایشــان به عنوان اول یک طرفدار اســت، یعنی کســی 
کــه عاقه مند بــه حاج محمــود و آثار ایشــان اســت. بعد از 
طرفداری به فاصله زیاد به عنوان شاگردی از خیل شاگردان 
غیرمســتقیم ایشان هستم. حاج محمود شــاگرد کم دارند. 
ایشــان به جهت شــخصیت و نقطه  نظرات شخصی خیلی 
وارد حوزه داشــتن شــاگرد و آموزش مســتقیم نشــدند مگر 
به جز موارد اســتثنایی. من هم شــاگرد غیرمســتقیم ایشان 
هســتم. البته ایــن کلمه احتیاج به توضیــح دارد، یعنی من 
هــم مثــل خیلی ها بــا دیــدن و درک کــردن محضر ایشــان 
ســعی می کنیــم از رفتــار، نوع نگــرش، اجرا و نــوع خواندن 
ایشــان چیزهایــی یاد بگیریم. بــه این معنا مــن  بعد از یک 
طرفدار، شاگرد ایشان هستم. البته هر چه در کارنامه خودم 
جســت و جو می کنــم که شــعر را به ایــن دو جایــگاه طرفدار 
و شــاگردی اضافــه کنــم و ادعــا کنــم شــعرهایی که ایشــان 
می خواننــد را من می ســرایم چیــزی پیــدا نمی کنم. بخش 
زیادی از اشعار حاصل طبع خود ایشان است و بخش اندکی 
را من و خیلی های دیگر ســعی کردیم در این ســال ها انجام 
بدهیم. نکته مهم این است تا جایی که من دیده ام وابستگی 
حاج محمود به شــعر تولیدی در حداقل ترین شکل ممکن 
است. شاید در خیلی از مجموعه ها اگر شعری سروده نشود 
بخش مهم کار و برنامه و مجموعه بسته فرهنگی که مداح 
یا هیأت برای آن شب پیش بینی کرده اند مخدوش شود اما 
در مــورد حاج محمود به  این ترتیب نیســت. یعنی اگر هیچ 
شــعری تولید نشــود و ورودی نداشــته باشــند جلسه ایشان 
و برنامه های ایشــان وابســتگی به اشــعار ندارنــد و به راحتی 

اشعار قدیمی را می خوانند.

 اشــعار عاشــورایی چگونه ســروده می شــوند و چرا 
اشعاری که حاج محمود می خوانند ماندگار هستند؟

اساســاً فرایند تولیــد و آفرینش هنر قدمتی بــه درازای طول 
تاریــخ دارد. در ایــن  ارتبــاط صحبت هــای زیــادی شــده و 
نظریه هایــی وجــود دارد. از انســان هایی کــه در غارها بودند 
و از هنر اســتفاده می کردند و امروز روی دیوار غارها اشــکال 
و ردپــای هنــر را می بینیــم. یعنــی انســان به قدمــت وجود 
خــودش همیشــه از هنــر بــرای شــتاب دادن مفاهیمــی که 
مدنظر داشته استفاده کرده و هنر را به خدمت گرفته است. 
به همین اندازه و قدمت هم نظریه ها، متد و شیوه و در کنار 
آنها آموزش وجود داشــته  اســت. هنرهای تجسمی، شعر و 
ادبیــات همه اینها شــاخه های بزرگ علم هســتند. فرهنگ 
بومی ما بســیار ازاین جهت غنی اســت تا آنجا که اساساً اگر 
بخواهیــم یک جملــه در مــورد فرهنگ و هر جریــان بزرگ 
انســانی در طــول تاریخ صحبت کنیم ســهم ایــران از هنر و 
ادبیات بسیار است. کما اینکه در دنیا ما را به مولوی، خیام، 
حافظ، سعدی و عطار می شناسند. این در کنار فضیلت های 
دیگــری اســت که فرهنــگ مــا دارد و این وجــه آن قدر قوی 
اســت که به عصاره فرهنگ ما تبدیل شــده است .این  که ما 
چطور بخواهیم یــک کار هنری تولید کنیم یک نکته طایی 
دارد. جوان ترهــا باید بدانند اگر کســی بخواهد وارد آفرینش 
هنــری در حــوزه ادبیــات عاشــورایی و معــارف بشــود تلقی 
غلطی است که تصور کند کار باید صرفاً دینی باشد. این هنر 
باید پشتوانه علمی داشــته باشد و هر چقدر پشتوانه علمی 
قوی تر باشد اثر قوی تر خواهد بود. دلی بودن عاوه  بر تمام 
تخصص هایی است که باید داشته باشیم و آن هم ارتباطی 
اســت کــه بــا درون انســان و عالم بــالا باید داشــته باشــیم. 
هنرمنــد باید ایــن ارتبــاط را ایجاد کنــد. متأســفانه تصوری 
وجــود دارد که هنرمندان آیینی بی ســواد هســتند. این تلقی 
بسیار غلط است، من تحصیات دانشگاهی دارم و هنوز هم 
بــه تحصیل ادامه می دهم و تا زمانی  که هســتم می خواهم 
بیاموزم. شــخصیتی مثل حاج محمــود کریمی تحصیات 
آکادمیک دارند و آن چیزی که ما به عنوان شاگرد در محضر 
ایشــان دیدیم این اســت کــه هرگز ایشــان را لحظه ای غافل 
از آموختــن و مطالعــه ندیدیــم و ایــن نکتــه مهمی اســت. 

جوان ترها باید بدانند 
اگر کسی بخواهد 
وارد آفرینش هنری 
در حوزه ادبیات 
عاشورایی و معارف 
بشود تلقی غلطی 
است که تصور کند 
کار باید صرفاً دینی 
باشد. این هنر باید 
پشتوانه علمی داشته 
باشد و هر چقدر 
پشتوانه علمی قوی تر 
باشد اثر قوی تر 
 خواهد بود. 
دلی بودن علاوه  بر 
تمام تخصص هایی 
است که باید داشته 
باشیم و آن هم 
ارتباطی است که با 
درون انسان و عالم 
بالا باید داشته باشیم

اشعاری که بر دل و جان حک می شوند
  محمد صمیمی شاعر هیأت رایة العباس


